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تهرانجشنواره  بین المللی  فیلم  کوتاه بخش  ملی  چهل ودومین اعلام  اسامی فیلم های  مستند 
اسامی فیلم های مســتند پذیرفته شده 
بخــش ملــی چهل ودومیــن جشــنواره 
بین المللــی فیلم کوتاه تهران اعلام شــد. 
به گزارش ســتاد اطلاع رسانی و ارتباطات 
بین المللی فیلم  چهل ودومین جشــنواره 
کوتاه تهران، بر اســاس گاه شــمار، اسامی 
فیلم های پذیرفته شده مستند بخش ملی 
این دوره از جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

۱ـ آبه/ سارا طالبیان/ تهران
۲ـ آستاره/ فاطمه حیدری/ شهرکرد

۳ـ بچه سوم/ سُرنا امینی/ مشهد
۴ـ براوو/ مهدی حسنلو/ زنجان

۵ـ پس از جنگ/ بارقه عربی/ تهران
۶ـ چیازاد/ مهرداد افتخاری/ کرمانشاه

۷ـ خانه/ عقیل جماعتی/ بوشهر
۸ـ دخترک/ فرزاد رضایی/ نورآباد ممسنی

۹ـ درس انــار/ ســجاد پرهیــزکاری/ تبریز 
(راه یافته از جشــنواره منطقه ای سینمای 

جوان تبریز - سهند)
۱۰ـ دریــا مــرا بــس اســت/ امیرمحمد 

مریدی زاده و مرتضی نوابی/ بندرعباس
۱۱ـ دوتوک/ هادی ثابت شوکت آباد/ بیرجند

۱۲ـ روبارو/ امیر پذیرفته/ رفسنجان
۱۳ـ روضه ای برای دفاع/ زهرا میری/ قم
۱۴ـ رویای تامی/ دلاور دوستانیان/ تهران
۱۵ـ سرکوهی/ محمد ناصری راد/ شیراز

۱۶ـ شــهر من، بی پرده/ احمد نورمحمدی/ 
ایلام

امیرهــادی  آب/  قدم هــای  ۱۷ـ صــدای 
ملک اسماعیلی/ سمنان

۱۸ـ عکاسخانه/ مبین محمدی/ تهران
۱۹ـ مامان/ علی محمد صادقی/ تهران

محمدهــادی  فلــک/  ســبز  مــزرع  ۲۰ـ 
اسفندیاری و فرزانه حاتمی/ شیراز

۲۱ـ مقام دولا/ بهجت داودی/ بیرجند
۲۲ـ مندو/ جابر بادیاد/ یاسوج

اســامی اعضای هیئت های انتخاب و 
بین المللی  جشنواره  چهل ودومین  داوری 
فیلم کوتاه تهران در نشست رسانه ای دبیر 
جشــنواره اعلام خواهد شد.چهل ودومین 
جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران با 
رویکرد «خِردمحوری و اندیشه ورزی» و به 
دبیری بهروز شــعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان  
۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران مال تهران 

برگزار خواهد شد.

به  اسکار  ۲۰۲۶ معرفی کرد چین «محکوم  به مرگ» را 
 کشــور چین، فیلم «محکوم به مرگ» 
به کارگردانی شــن ائو را به  عنوان نماینده 
رســمی خــود در بخــش بهتریــن فیلم 
اســکار  نودوهشــتمین جوایز  بین المللی 
معرفی کــرد.  به گزارش ایســنا، این فیلم 
که فیلم نامه آن توسط شــن ائو، ژانگ کِه 
و شو لویانگ نوشته شده، در بستر تاریخی 
کشــتار نانجینــگ در ســال ۱۹۳۷ روایت 
می شــود و از رویدادهــای مســتند الهام 
گرفته اســت.  داســتان فیلم «محکوم به 
مرگ» درباره آ چانگ (با بازی لیو هائوران، 
ستاره مجموعه «کارآگاه محله چینی ها») 
اســت؛ یک پستچی  که برای زنده ماندن در 
دوران اشــغال ژاپن، خــود را به جای یک 
عکاس جا می زند. او در استودیویی تحت 
کنتــرل نیروهای ژاپنــی فعالیت می کند و 
در خفا ســربازان و غیرنظامیــان چینی را 
پناه می دهــد.   «محکوم به مــرگ» از ۲۵ 
جولای در چین اکران شــد و تاکنون بیش 
از ســه میلیارد یــوان (۴۱۵ میلیون دلار) 
فروش داشــته اســت. این فیلم به مدت 
۱۶ روز متوالی صدرنشــین گیشه چین بود. 
 چین تاکنون موفق به کســب جایزه اسکار 
در بخش بهترین فیلم بین المللی نشــده 
است. این کشور فقط دو بار نامزد این جایزه 
شــده؛ برای فیلم های «جــو دو» (۱۹۹۱) 
و «قهرمان» (۲۰۰۳) هر دو ســاخته ژانگ 
ییمــو. در مقابــل، هنگ کنگ کــه به  طور 
مستقل نماینده معرفی می کند، تاکنون سه 
بار نامزد این بخش شــده است: «فانوس 
قرمــز را برافــراز» (۱۹۹۲)، «خداحافــظ 
معشــوق من» (۱۹۹۴) و «روزهای بهتر» 
(۲۰۲۱).  بــه گــزارش ورایتی، چین ســال 
گذشته مستند «غرق شــدن لیسبون مارو» 
ســاخته فانگ لی را به اسکار معرفی کرد، 
اما این اثر به دلیــل رعایت نکردن الزامات 
زبانی از رقابت کنار گذاشــته شــد.  آخرین 
مهلت ارســال آثار از ســوی کشورها برای 
رقابت در شــاخه بهترین فیلم بین المللی 
نودوهشتمین دوره جوایز سینمایی اسکار، 
اول اکتبر (۹ مهرماه) اعلام شــده است و 
تاکنون ۷۸ کشور از جمله اسپانیا، فرانسه، 
کانادا، بلژیک، آلمان، نروژ، فلسطین، سوئد، 
ســوئیس، جمهوری چک، تایوان، اوکراین، 
ترکیه و ایران فیلم های منتخب خود را به 

آکادمی معرفی کرده اند.

نگاهی به رباعیات تصویری ایرج زبردست

کلایوبــل در کتاب «هنر» خــود، با رویکردی تند و افراطی مبدع شــعاری 
می شــود با عنوان «شــکل معنی انگیز!» این شــکل معنی انگیز را در نقد، 
قاعدتا باید برای آثاری به کار گرفت که به راستی هم شکل باشد و هم معنی انگیز؛ 
و من این را به درستی در رباعیات تصویری ایرج زبردست دیده ام. رباعیات تصویری 
او بدون هیچ مبالغه ای، شایسته  این توصیف فشرده در هنر و ادبیات است. شاعران، 
تا پیش از ایرج زبردست «کلمه» می آوردند تا تصویری بسازند یا طرحی نو افکنند؛ 
اما ایرج زبردســت، با زبردســتی ماهرانه ای تصویر می آورد و طرح نو می افکند تا 
«کلمه» تداعی کند و کلمه بسازد. شگرد هنری او در رباعیات، به کارگیری هم زمان 
زبان الفبایی و زبان هیروگلیفی است که در ادب معاصر پدیده ای نو است. او گویی 
تاریخ زبان را از مصر ســده ها قبل از میلاد، تا زبان امروزین پارســی به هم پیوندی 
خجســته داده اســت. او در زیبایی شناســی زبان و شــعر، یک فنومنولوژیست یا 
پدیدارشناس است؛ این گونه که معنای عناصر طبیعت را در ذهن خواننده و پیش 
چشــم مخاطب، دســت کاری ماهــوی می کنــد و معناهــا را تغییــر می دهد . 
استتیک شناســی او در «زبان و فرم»، از زاویه ای است که گویا از تمدنی دیگر آمده 
اســت. مثلا درخت و ابر، دیگر در شــعر او محدود به درخت و ابر نیســت؛ بلکه 
رسالت شان رساندن معناست و این دست کاری ادبی-هنری، رخنه در ذات عناصر 
طبیعت است. نوعی وحدت بخشی  هنری بین «زبان» و «طبیعت»، نوعی رازوارگی 
را بین انســان و طبیعت ایجاد می کند که نبوغی هنری می خواهد. ایرج زبردست، 
گیوم  آپولینر یا جریان ســاز کوبیســم در ادبیات پارسی  اســت؛ زیرا که او بود که با 
دست کاری زبان و فرم، شاعران را به نقاشان و شعر را به نقاشی نزدیک کرد. ایشان 
نیز با برهم زدن زبان و فرم، عادت ذهنی خواننده را به طرز شــگفت انگیزی تغییر 
داد؛ به طوری که خواننده شعر او هم زمان هم نقاشی را تماشا می کند و هم شعر 
می خواند. اینکه عناصر طبیعت، ممکن اســت برای هدفی خاص به وجود آمده 
باشــند یا نه، ما نمی دانیم؛ اما این عناصر در شعر ایشان با هدف معناسازی آورده 
می شــوند و چه زیباتر از اینکه هنرمندی به هر شکل، کارش معناسازی باشد. بُعد 
ناتورالیسمی  او آن گونه با محیط و پدیده های اطراف به وحدت می رسد، که گویی 
ایرج زبردست درون درخت و پرنده و... حلول کرده است؛ یا بر عکس، این طبیعت 
اســت که درون او حلول کرده و صیقل خورده اســت و دوباره به عالم ناســوت 
برگشــته اســت. درباره صیقل خوردگی عناصر طبیعت و محیــط همین بس که 
پیام رســان معنا شده اند. رسالت شــان از حالت وجودی محض به حالت انسانی 
درآمده اند. رازوارگی شخصیت ادبی-هنری او با نقد روان شناسانه، من را به یاد این 
مصراع حافظ می اندازد: «چیست این ســقف بلند ساده بسیار نقش!» آری، او در 
رباعی یک «ســاده  بسیار نقش» اســت که این خود، موهبتی  است و امید که هم 

خودش و هم خواننده اش قدر این موهبت را بدانند.

پیش دبستانی اجباری 
عدالت آموزشی یا شتاب زدگی تربیتی؟

طرحی که این روزها در مجلس شــورای اســلامی در حال بررسی است، 
نقطه آغاز آموزش رسمی در ایران را از شش سالگی به پنج سالگی منتقل 
می کند. براســاس این پیشنهاد، کودکان یک سال زودتر وارد مدرسه می شوند و به 
همان نسبت یک سال زودتر وارد دانشگاه و بازار کار خواهند شد. ساختار آموزشی 
جدید، موسوم به «۳-۳-۵-۱»، همچنان بر ۱۲ سال تحصیل استوار است، اما عملا 

یک سال از کودکی رسمی دانش آموزان کاسته خواهد شد.
حامیان این طرح بر دو محور تأکید دارند: نخست، عدالت آموزشی؛ زیرا بسیاری 
از خانواده ها به دلیل هزینه ها از ثبت نام فرزند خود در پیش دبســتانی محروم اند. 
دوم، ارتقای کیفیت؛ زیرا آموزش  و پرورش معتقد اســت بســیاری از مشــکلات 
یادگیری در دبســتان ریشه در نگذراندن این دوره دارد. کمیسیون آموزش مجلس 
نیز با لحنی آشــکارا اقتصادی استدلال می کند که دانش آموزان یک سال زودتر به 

دانشگاه و سپس بازار کار می رسند و این به سود کشور خواهد بود.
امــا منتقدان این نــگاه را خطرناک می دانند. به باور بســیاری از کارشناســان، 
آموزش رسمی زودهنگام با ویژگی های رشدی و روانی کودکان پنج ساله همخوان 
نیســت. در این ســن، کودک نیازمند بازی، تعامل عاطفی و کشف محیط است؛ نه 
نشستن پشــت نیمکت و حل تکالیف. ورود زودهنگام به آموزش رسمی، فارغ از 
نیت طراحان، می تواند به اضطراب، دلزدگی و فرســودگی تحصیلی بینجامد و در 

بلندمدت استعداد خلاق نسل آینده را فرسوده کند.
مسئله اصلی اینجاست: آیا پیش دبســتانی اجباری قرار است به معنای «یک 
ســال دبستان بیشتر» باشد یا «یک ســال کودکی متفاوت و بازی محور»؟ پاسخ به 
این پرسش تعیین می کند که طرح به فرصت بدل شود یا به تهدید. برای آنکه این 

تغییر به نفع کودکان تمام شود، سه شرط اساسی وجود دارد:
- نخســت، نیروی انســانی متخصص؛ یعنی مربیانی که روان شناســی رشد، 
آموزش غیرمستقیم و کار با کودک را آموخته اند، نه معلمانی که صرفا روش های 

رسمی تدریس را تکرار می کنند.
- دوم، فضا و تجهیزات متناسب؛ کودک پنج ساله به اتاق بازی، فضای باز امن، 

گوشه های قصه و هنر نیاز دارد، نه نیمکت های فشرده و تخته های سیاه.
- ســوم، منابع آموزشــی متناسب؛ یعنی آموزش از مســیر بازی، قصه گویی و 

فعالیت های گروهی، نه کتاب و آزمون و تکلیف.
آیا آموزش  و پرورش امروز ایران آمادگی تحقق این سه شرط را دارد؟ واقعیت 
آن اســت که نظام تربیت معلم هنوز برای پرورش مربیان متخصص در این حوزه 
بازنگری نشــده اســت؛ مدارس با بحران کمبود فضا و تجهیــزات ابتدایی روبه رو 
هســتند؛ و منابع آموزشــی نیز همچنان بر کتاب و تکلیف تأکیــد دارند. در چنین 
شرایطی، تبدیل پیش دبستانی به یک تجربه متفاوت و سازگار با سن کودک، بیش از 

آنکه در عمل تحقق یافتنی باشد، در حد یک آرزو باقی می ماند.
بدون این شــروط، اجباری شــدن پیش دبســتانی چیزی جز تحمیل یک ســال 
تحصیل خشک و زودهنگام نخواهد بود؛ تغییری که شاید عدالت آموزشی را روی 
کاغذ تقویت کند، اما در عمل کیفیت زندگی کودکان و ســرمایه انســانی کشور را 

تضعیف خواهد کرد.
به بیان دیگر، بحث بر سر «شــروع آموزش از پنج سالگی» نیست، بلکه بر سر 

«چگونگی آموزش» در این سن است.

اخبار برگزیده

سینماسینما

 در فیلم «چشم بادومی» با چه حال و هوایی مواجه هستیم؟  �
 ابراهیم امینی: چشــم بادومی داســتان یک دختر نوجوان اهل شــیراز اســت که دلبسته 
موســیقی کی پاپ و یکی از خواننده های این سبک اســت. او تلاش می کند به کره برود تا این 

خواننده را از نزدیک ببیند و این هدف چالش هایی را با خانواده اش پیش می آورد.
 خودتان چقدر از قبل با این فضا آشنا بودید؟  �

 ابراهیم امینی: آشنایی خاصی نداشتم ولی دوست داشتم با نوجوانان و برای آنها کار کنم. 
شــاید برخلاف خیلی از هم نســلانم که این نســل را نقد می کنند، من راجع  به آنها خوش بین 
هستم و دوست دارم باز هم برای شان کار کنم، چون فیلم ساختن برای آنها بهانه ای است که 
جهان شــان را بهتر بشناسم. همچنین بعد از خواندن مصاحبه یک مدیر مدرسه که به کی پاپ 
علاقه مند شــده بود، احساس کردم این سوژه و علاقه نسل امروز به این سبک موسیقی را ایده 

مرکزی فیلم قرار دهم.
 بازیگر نقش اصلی را براساس چه فرمولی انتخاب کردید؟  �

 ابراهیم امینی: ســتایش دهقان را پیش از چشم بادومی می شــناختم. چند ماه قبل از این 
فیلم قرار بود یک ســریال برای شــبکه نمایش خانگی کار کنیم که ساخت آن منتفی شد. در 
آنجا نقش یک دختر نوجوان وجود داشــت که قرار بود ســتایش بازی کند و در نهایت نشــد 
اما چون در ذهنم این کار را از قبل داشــتم، وقتی ساخت «چشــم بادومی» نهایی شد، اولین 
کسی که برای همکاری بدون تست گرفتن از او دعوت کردم، ستایش بود که برای نقش مائده 

انتخاب شد.
 خانم دهقان، شما چقدر به شخصیت مائده شبیه بودید و چقدر دنیای او را می شناختید؟  �

 ســتایش دهقان: مائده اصلا به فضای خودم نزدیک نبود و کاراکترش با من بسیار متفاوت 
بود. به همین دلیل درآوردن این نقش چالش های خاص خودش را داشــت. من می دانســتم 
آدم های زیادی در ایران طرفدار «کی پاپ» و «کی دراما» هستند، ولی خودم جزء آنها نبودم اما 
در دوســتانم چند نفری جزءشــان بودند. وقتی این کار جدی شد، به  سراغ دوستانم رفتم و با 
دنیای شان آشنا شدم. با آنها صحبت کردم، اصطلاحات تخصصی شان را یاد گرفتم، موزیک ها 

و کنسرت های کره ای را پیگیری می کردم و تلاش کردم اطلاعاتم را به روز کنم.
 بازی در نقش مائده برای شما چه دشواری هایی داشت؟  �

 ســتایش دهقان: حجم برون ریزی های مائده برای مــن بزرگ ترین چالش در این نقش بود. 
ولی با آن کنار آمدم. همان طورکه گفتم، این شــخصیت اصلا شــبیه به من نیســت، البته من 
درون گرا نیســتم، ولی این حجم از برون ریزی را هم هیچ وقت نداشــتم. به ویژه سکانســی که 
در انباری داشت، جزء ســخت ترین سکانس هایی بود که در کل این پروژه بازی کردم. البته در 
این کار همکاری خوبی هم با بقیه بازیگران داشــتم که شــرایط را برای کارکردن بهتر می کرد، 
ارتباطم با بقیه بازیگران خیلی خوب بود، آقای مهدی هاشــمی، خانم ساره بیات و ماهور که 
دختر کوچولوی این فیلم بود. به ویژه آقای هاشمی که کارکردن با او تجربه فوق العاده ای بود، 

اصلا در کار سخت نمی گرفت و این به من هم کمک می کرد.
 آقای امینی بازیگر نقــش اصلی را گفتید، مابقی تیم بازیگری چطــور؟ چند درصد از آنها   �

انتخاب های اول شما برای این نقش ها بودند؟
 ابراهیم امینی: کل تیم بازیگران کســانی بودند که دوست داشتم از قبل با آنها کار کنم و در 
اصل بازیگران مورد علاقه من بودند. من ســابقه بازی گردانی دارم و کارم تا ســال ها در سینما 
انتخاب بازیگر بوده و پایان نامه ارشــدم هم هدایت بازیگر اســت، پس این مسئله جزء علایق 
من بوده و به همین دلیل این بخش فرایند دلچسبی داشت. شاید برای برخی کلافه کننده باشد 
ولی برای من اصلا این گونه نیست و از پیش تولید تا پایان سعی می کنم با تمام بازیگران رابطه 
خوبی داشته باشــم و از جنبه های شــخصیتی آنها برای ارتباط گرفتن استفاده کنم، چون هر 
بازیگری یک محدوده توانایی هایی دارد و یک چیزهایی برایش راحت تر اســت و برخی مسائل 

ســخت تر. من معتقدم روح بازیگر در نقش حلول 
می کند و ما نمی توانیم مانع این مسئله شویم و این 
موضوع خیلی در انتخاب بازیگر مهم اســت و باید 
بدانیم یک بازیگر با چه ویژگی هایی قرار اســت این 

نقش را ایفا کند.
 حالا کمی ریزتر وارد فضای فیلم شــویم. ما در   �

می بینیم  کافه ای  بادومی»  «چشــم  از  بخش هایی 
که مختص «کی پاپر»ها اســت یا جایی مخصوص 
عزاداری برای خواننده محبوب شــان دارند. چنین 
چیزهایــی در واقعیت هم وجــود دارد یا در فیلم 

اغراق شده؟
 ابراهیــم امینی: این گــروه از افــراد پاتوق هایی 

مختص خودشــان دارنــد، گردهمایی های اختصاصی دارند، حتی آن کنســرت آنلاین که اول 
فیلم وجود دارد و خیلی از مسائل دیگر که به آنها اشاره شده، مابازای بیرونی دارد. پژوهشگر 
ما خانم میترا احمدی پنج، شش ماه روی این گروه از افراد کار کرد، چون متریال رسمی درباره 
این بچه ها وجود ندارد. از طرف دیگر بین آنها نیز بی اعتمادی زیادی درباره منابع رسمی و ما 
که به نوعی در فضای رسمی کار می کنیم، وجود دارد، این مسئله باعث شد پژوهشگران قبلی 
ما را نپذیرند و در جمع شان راه ندهند اما پژوهشگر جدیدمان توانست خودش را به عنوان یک 
علاقه مند جدید به کی پاپ جا بزند و در میان آنها رفت وآمد کند، البته اواخر پژوهش لو رفت 

و او را بیرون کردند ولی ما کارمان به نتیجه رسیده بود.
 فیلم شما پیش از جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در فجر هم به نمایش درآمد. پس   �

از این اکران محدود چه بازخوردهایی گرفتید؟
 ابراهیم امینی: بازخوردها خدا را شــکر خیلی خوب بود. البته بخشی از بچه های «کی پاپ» 
که فیلم را ندیده بودند، واکنش خوبی نداشــتند و از ســمت آنها بازخورد منفی داشتیم. بعد 
از انتشــار تیــزر فیلم، در شــبکه های اجتماعی خیلی از نوجوان های علاقه مند به این ســبک 
موســیقی در برابر فیلم گارد گرفتند، اگرچه من در آنجا ســعی کردم مستقیم با آنها گفت وگو 
کنم و چند نفرشــان هــم در دایرکت ما را بــا الفاظی مورد لطف قرار می دادنــد. با این حال 
تمام تلاشــم را داشتم که با لطافت با آنها گفت وگو کنم و از آنها خواستم ابتدا فیلم را ببینند 
و بعــد آن را نقد کننــد. خیلی ها فقط تیــزر کار را دیده بودند یا موضــوع را فهمیده بودند و 
می گفتند چرا درباره فلان ستاره موســیقی کره فیلم ساختید و از فضای طرفداران کی پاپ بد 

گفتید. در حالی که منظر روایت و قضاوتی ما بیشــتر نقد به رفتار بزرگ ترها بود و اگر هم بحث 
طرف گیری باشــد، من سمت نوجوان ها هستم و بیشتر پدر و مادرها نقد می شوند. آنها هستند 
که در پایان قرار اســت یک قدم به ســمت بچه ها بر دارند و خودشــان را تصحیح کنند و قرار 

نیست گفته شود بچه ها خود را اصلاح کنند.
 ستایش دهقان: من هم بازخوردهای منفی درباره این فیلم داشته ام و خیلی از «کی پاپر»ها 
که فیلم را ندیده بودند، صرفا به  خاطر قضاوت و تحت تأثیر یک ســری نظرات و تیزر فیلم و... 

به من حمله می کردند و در این مدت پیام های منفی هم دریافت کردم.
 در این شــرایط و با وجود نظرات مثبت و منفی، فیلم شما قرار است در جشنواره ای اکران   �

شود که مخاطبان نوجوان زیادی دارد و در آنجا ممکن است که طرفداران موسیقی پاپ کره ای 
در جشنواره باشند. فکر می کنید در آنجا چه برخوردی با فیلم شما می شود؟

 ابراهیــم امینی: پیش بینی خاصی راجع  به حضور در این رویداد ندارم. این اولین بار اســت 
که در این جشــنواره هستم و شناخت دســت اول و نزدیکی از حال وهوای جشنواره و اتمسفر 
مخاطبان ندارم، ولی تجربه هیجان انگیزی است و فارغ از هر اتفاقی که رخ دهد، دوست دارم 
در آن حضور داشته باشم. به نظرم در جشنواره ها مهم تر از جوایز، نفس حضور و در کنار هم  

بودن اهالی سینماست که این برایم خیلی خوشحال کننده است.
 ســتایش دهقان: من هم ایده ای ندارم که قرار اســت چه شود، ولی امیدوارم آنجا اتفاقات 
خوبی برای فیلم رخ دهد. من آمادگی برخورد با طرفداران کی پاپ را دارم. البته در این مدت 
هــم افــرادی بودند که فیلم را دیدنــد و بعد با من صحبت کردند، مثــلا چند وقت پیش یک 
خانم چادری بود که ســن بیشتری از من داشت و اتفاقا بازخورد مثبتی داشت و حتی از طرف 

بچه هایی که به من حمله کرده بودند، عذرخواهی کرد.
 آنهایی که نقد داشتند، دلیلش را هم می گفتند؟  �

 ســتایش دهقان: مثلا اعتــراض می کردند که چرا شــخصیت مائده این قــدر در طرفداری 
زیاده روی می کند و واقعیت این نیســت، ولی به هر حال این قصه است و داستان یک طرفدار 

افراطی این سبک موسیقی است، نه یک طرفدار معمولی.
 سجاد نصراللهی نسب: نازنین دوست مائده در فیلم، کی پاپر است ولی درام ایجاب می کرد که 
ما به ســراغ مائده برویم، چون یک کاراکتر منطقــی و معقول که جنبه های مختلف زندگی اش 
مثبت اســت برای درام، سوژه محبوبی نیســت. برعکس شــخصیتی که دچار افراط می شود، 
کاراکتر مناسبی برای یک درام نویس است. هیچ درام نویسی نمی تواند برای نازنین قصه بنویسد، 
چون داستان باید افت وخیز، چالش و جذابیت داشته باشد. یک کاراکتر معمولی که هر روز یک 
رفتار ثابت دارد، جذابیتی برای تماشا ندارد و در آن زمینه، هر چیزی که بگویید شعاری می شود.

 به نظر شما حضور در جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان به بیشتر دیده شدن این فیلم   �
کمک می کند و اینکه باز هم کار در این فضا را ادامه می دهید؟

 ابراهیم امینی: البته فیلم ما نوجوان است ولی خیلی ها جشنواره را به نام کودک می شناسند 
و به همین دلیل متأســفانه سینمای نوجوان در این میان مغفول مانده است. این مسئله هم در 
جشنواره، هم در اکران رخ می دهد و کودک از نوجوان پررنگ تر است. ولی من علاقه بیشتری 
برای کار در فضای نوجوان دارم، البته این به آن معنا نیســت که ایده ای برای فیلم بزرگ سال 
نداشــته باشــم. اتفاقا دوســت دارم در این دو فضا کار کنم اما حتما به نوجوان برمی گردم و 

فیلم های بیشتری درباره آنها و برای آنها می سازم.
 ســتایش دهقان: خیلی دوســت دارم که در فضای نوجوان کار کنــم، چون خودم هم یک 
دهه هشــتادی و نوجوان هستم، ولی چون نقش های خوب مثل مائده در «چشم بادومی» در 
فیلم های نوجوانان زیاد نیســت، من در فیلم و سریال ها اکثرا نقش هایی بالاتر از سن خودم را 

بازی می کنم. با وجود این اگر نقش های این چنینی پیشنهاد شود، حتما کار می کنم.
 سجاد نصراللهی نسب: در دوران تهیه کنندگی این تجربه دوم است که در جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانــان، اثر دارم. تجربه اول من فیلم 
«در آغــوش درخت» بــود که در آنجا اول شــد و 
امیــدوارم این اتفــاق برای فیلم «چشــم بادومی» 
هم رخ دهد. اکران در آغوش درخت، در جشنواره 
فیلم های کــودکان و نوجوانان خیلی اتفاق خوبی 
بــود؛ آن هم فیلمــی که مخاطبش کــودک نبود و 
فیلم بزرگ ســال محســوب می شــد، ولی واکنش 
بچه ها بــه اتفاقات فیلم برایم جالــب بود. بعد از 
اکران هم ما را دوره کرده بودند و راجع  به اتفاقات 
رخ داده در کار بــا عوامــل صحبــت می کردند. با 
توجه به این اســتقبال از فیلم قبلی به نظرم چون 
«چشــم بادومی» رویکرد و زمینه ای بر پایه زندگی 
نوجوان هــا دارد، برای این جشــنواره بهتر اســت و حتما جایگاه این فیلم جشــنواره کودک و 
نوجوان است و باید دیده شود. رقیب جدی ما هم برای گرفتن جایزه فیلم «بچه مردم» است 

و این دو فیلم به نظرم در جشنواره بیشتر دیده می شوند.
در وضعیت فعلی که دور، دور فیلم های کمدی است و صرفا برخی آثار اجتماعی خاص و   �

پربازیگر فروش خوبی کسب می کنند، چطور می توان به فروش فیلمی نوجوانانه امید داشت؟ 
ساخت این مدل فیلم ها چه چالش هایی دارد؟

 ســجاد نصراللهی نســب: در حال حاضر وضعیت سینما تغییر کرده اســت، بودجه یک فیلم 
مینی مال با درامی معمولی زیر ۱۷، ۱۸ میلیارد تومان نیست، اگر شما برای تولید فیلم سینمایی 
خیلی ســرعت خوبی داشته باشــید، ۵۰ روز فیلم برداری دارید. در این شــرایط باید تجهیزات 
خوبی داشــته باشید، چون مدیوم ســینما تعریف خود را دارد، نمی توان از هر تجهیزاتی برای 
ســاخت فیلم استفاده کرد. از طرف دیگر ســینما قصه دارد و کار نویسنده برای نوشتن داستان 
زمان بر اســت. بعد نوبت به کارگردان می رسد که چطور آن ایده تصویر شود. دراین میان هم از 
عوامل می خواهیم تا دیده شــود و فروش کند. اما همه چیز به اینجا خلاصه نمی شود. بعضی 
سوژه ها امروز مطرح می شود و تا خروجی به اکران برسد، دو سال طول می کشد و ممکن است 
در آن زمان دغدغه مخاطب فیلم تغییر کرده باشــد. مثلا زمانی که ما می خواســتیم «چشــم 
بادومی» را تولید کنیم، تقریبا به همه اعضای شــورای پروانه ســاخت توضیح مفصل دادم که 
کی پاپ چیســت. ما قرار اســت چه کار انجام دهیم، چرا این کار باید ساخته شود؟ باوجوداین 

موافقت نشد، چون همه فکر می کردند کی پاپ مختص بچه های مرفه بالای شهر است.

یادداشت

سازندگان «چشم بادومی» از چگونگی ساخت و حواشی اکران آن گفتند

سینمای  کودک و نوجوان نادیده گرفته می شود
 فیلم سینمایی «چشم بادومی»، نخستین ساخته ابراهیم امینی در مقام کارگردان، یکی از فیلم های سی وهفتمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان است؛ اثری که 
سال گذشــته برای نخستین بار در جشنواره فیلم فجر به اکران درآمد و با توجه به موضوع خاصی که داشت، توانست به جشنواره کودکان و نوجوانان نیز راه پیدا کند. 
به بهانه حضور این فیلم در جشنواره اصفهان، با ابراهیم امینی کارگردان، سجاد نصراللهی نسب تهیه کننده و ستایش دهقان، بازیگر نقش اصلی آن، گفت وگو کردیم.

شاهرخ  جوکار

حجت اله طالبیان بروجنی


